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سینمای دوقطبی

بعد از افطــار، کافه جای ســوزن انداختن ندارد.  �
میز همیشــگی را هم گرفته اند. باید آن گوشــه کنار 
دستشــویی نشســت. آنجا هم که مــدام رفت وآمد 
می شود. با هر تردد؛ باید صندلی را قدری جابه جا کنی 
که رد شوند و این فعل وانفعال تا زمانی که نشسته ای 
ادامه دارد. چاره ای نیست. کافه چی کلی عذرخواهی 
کرد که نتوانســته جا را نگه دارد. به محض استقرار 
گارسون می پرسد: «چی سفارش می دهید؟» و جواب 
کلیشه ای اســت: «مثل همیشــه». دست راستی که 
همین ابتدا باید صندلی اش را جابه جا کند تا یکی به 
دستشویی برود رو به دست چپی می گوید: «بعضی ها 
بی کارنــد همین طــوری بــرای خودشــان داســتان 
درســت می کنند».دســت چپی که از نامتعادل بودن 
دست راســتی خنــده اش گرفته، می گویــد: «دوپهلو 
حرف می زنی».دست راســتی: «خوب شد این فضای 
مجازی درســت شــد وگرنه این همه جنجال را کجا 
می خواستند درست کنند؟»دست چپی: «چرا واضح 
حــرف نمی زنی؟»دست راســتی: «واضح تــر از این؟ 
رفقای شما اینترنت را روی سرشان گذاشته اند. چپ 
و راســت دارند مصاحبه می کنند و جواب «مسعود 
فراســتی» را می دهنــد. انصــاف نیســت. آخر چند 
نفر به یک نفر؟»دســت چپی: «مگر دعواســت مرد 
حســابی؟ به فرض اگر هم دعواســت کــه خودتان 
شــروع کرده ایــد. ضمنــا همــه آقایانی کــه جواب 
می دهند برای خودشــان کسی هستند. چه ربطی به 
من دارد؟»دست راســتی: «ربطش در طرفداری شما 
از آنهاست».دســت چپی: «کلا در استدلال نمونه ای! 
خُب حالا حرفت را بزن».دست راستی: «دیگر حرفی 
نمانده. همه حرف ها را آنها زده اند».دست چپی: «من 
که دیگر دنبال نمی کنم».دست راستی: «اما من دنبال 
می کنم. باید جوابشــان را داد».دســت چپی: «جواب 
چند نفر را؟»دست راســتی: «جواب همه. رویشــان 
زیاد می شــود. فکــر می کنند بی کَس گیــر آورده اند. 
ما پشــت برادرانمان را خالی نمی کنیــم. تا آخرش 
هســتیم. یک «داش مســعود» اســت و یک سینما. 
مگر می گذاریم ســرش را بِبُرند».دست چپی: «واقعا 
فکر کرده ای میدان جنگ است؟»دست راســتی: «این 
هم یک جبهه اســت. باید ایستاد. عقب بکشی، جلو 
می آیند. باید ســفت ایستاد تا حســاب کار دستشان 
بیاید».دست چپی: «کوتاه بیا. برنامه «هفت»، تهمتی، 
چیزی گفته. جوابش را هم داده اند تمام. دیگر این قدر 
شاخ وشانه ندارد».دست راستی: «آقاجواد یک چیزی 
می دانســت که آن خانه را بســت. می دانست همه 
آتش ها از گور همان جا بلند می شود».دســت چپی: 
«منظــورت بســتن«خانه ســینما» توســط «جــواد 
شمقدری» است؟ اینکه افتخار ندارد. هنوز که هنوز 
است از بابت بســتن آنجا آسیب های سینما برطرف 
نشده».دست راستی: «مهم نیست. باید آنجا تعطیل 
می مانــد تا اینها امــروز این قــدر دُم درنمی آوردند».
دســت چپی: «به گارســون بگو یک لیوان آب خنک 
برایت بیاورد تا کمی آرام شــوی. آخر مرد حســابی 
چرا همه «مســائل» را می برید در زاویه و «حل» آنها 
را غیرممکن می کنید. موضوع به این ســادگی را هم 
که می شــد با یک عذرخواهی ساده حل کرد، دستی 
دستی «دوقطبی»اش کرده  و موضوع را حاد کرده اید 
و من مطمئنم اگر برادر شــما همان «داش مسعود» 
عذرخواهــی نکند، ایــن ماجــرا حالا حالاها فروکش 
نمی کند. برای مثال یک خبرگزاری رســمی «راست» 
با ایشان تماس گرفته و خواسته مصاحبه کند، همین 
برادر شما در جوابشان گفته: «سؤال هایتان دری وری 
اســت. جواب نمی دهم و گوشــی را روی طرف قطع 
کرده اســت. اینکه نشــد پاسخ گویی؟»دست راستی: 
«دری وری بوده لابد؟»دســت چپی: «ادبیات ایشــان 
خــوب تکثیر شــده! می بینم خیلی شــبیهش حرف 
می زنی».دست راســتی: «ایرادی دارد؟»دســت چپی: 
«از نظر شــما لابد ندارد. مگر نظر ما برای شــما مهم 
است؟»دست راســتی: «می بینــم داری موضــوع را 
می گیری. خوشــم آمــد. حالا شــدی آدم چیزفهم».
دســت چپی: «این فهم را مدیون شما هستیم برادر».
دست راستی: «حالا که می فهمی، می خواهم به همه 
این آقایان بفهمانم با که طرفند. موافقی؟»دست چپی: 
«عجب اعتمادبه نفسی؟!»دست راســتی: «چراکه نه. 
ما اهل جازدن نیستیم. می گویی نه، نگاه کن. می شود 
حرف هایشــان را از روی مصاحبه هایشــان بخوانی تا 
من جوابشــان را بدهم؟»دست چپی: «باشد از «پرویز 
پرستویی» شــروع می کنم. گفته: «مســعود فراستی 
بعد از جایزه اســکار به «دی کاپریو» گفته اسکار حق 
خرس توی فیلم بــود نه «دی کاپریــو»! این آدم چه 
می گوید؟ آخر باسواد، باشعور، این چه حرفی است؟ 
تــو یک خرس را بــا یک بازیگر مقایســه می کنی؟ تو 
با اســکار هم کار داری؟ آخر چیــزی بگویید تا ما یاد 
بگیریم. شــما چه کســی را قبول دارید؟ بروید دنبال 
کافی شــاپتان بهتر است. دست از سر سینما بردارید».
دست راستی: «همین؟»دست چپی: «نه باز هم هست. 
همین طوری  همه اش  «اگر  بخوانم؟»دست راســتی: 
است که جواب دادن ندارد. می شود به همه شان گفت. 
«آقاگربه» دستش به گوشت نمی رسید بقیه اش را هم 
بلد نیســتم. توی همین مایه ها».دست چپی: «خیلی 
خُب آدم باســواد، منظور؟»دست راســتی: «آقایان را 
به تلویزیــون راه نمی دهند. آن وقــت این حرف ها را 
می زنند. آنها منظورشــان افخمی یا فراستی نیست. 
منظورشــان تلویزیــون است».دســت چپی: «عجب 
هوشــی؟ واقعا که!»در همین حیــن یکصدویکمین 
مشتری از دست راستی می خواهد از سر راه کنار برود 

تا بتواند به دستشویی برود. 

مشترى کافه خیابان وسط
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یاس «بارکد» نمى خورد حمایت تمام قد وزیر از سینما

ســحر آزاد: دیوارهــای مــوزه هنرهای معاصــر، رنگ 
خاطرات ۳۰ سال فرهنگ دیدار کودکان را به خود گرفته. 
محمدرضا اصلانی و ابراهیم حقیقی با بررسی شرایطی 
که منجر به خلق این تصویرســازی ها و آثاری شــده، از 
تأثیر آن بر حافظه جمعی گفتند. نمایشــگاه کارنامه که 
به فرهنگ دیداری کودکان ایران از ســال ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ 
می پردازد، تا مرداد سال جاری در موزه هنرهای معاصر 
تهران برپاســت. در حاشــیه این نمایشــگاه بعدازظهر 
دوشــنبه، ۱۷ خرداد، مراسم رونمایی از کتاب کارنامه در 
کافه موزه هم برگزار شد. محمدرضا اصلانی، کارگردان 
سینما، اولین سخنران این مراسم بود که با اشاره به نقش 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شــکل گیری 
فرهنگ دیداری کودکان، اظهار کرد: «فیروز شیروانلو یکی 
از روشــنفکران دهه  ۴۰ بود که در کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان فضای متفاوتــی را ایجاد کرد. او با 
دعوت از شــاعرانی مانند م.آزاد، سیروس طاهباز و نادر 
ابراهیمــی مرکز ویرایش و نثر کودکانــه را فراهم کرد و 
با دعــوت از هنرمندانی مانند نورالدین زرین کلک، بهمن 
دادخواه، علی اکبر صادقی و فرشــید مثقالی باعث شد 
بــرای اولین بار طراحی کتاب کــودکان در جهان مطرح 
شــود و در جشنواره ها درخشــش عجیبی پیدا کند».  او 
سپس به تأثیر شیروانلو اشــاره کرد: «او شرایطی فراهم 
کرد که تصویرگری کتاب به ســمت بخش مدرن، پیشرو 
و خلاق حرکــت کند. او معتقد بــود تصویرگری ها باید 
مدرن و پیشرو باشــند و طراحان بتوانند آزادانه طراحی 
کنند. شــیروانلو حدود ســال های ۱۳۴۶ پیشنهاد ایجاد 
مرکز ســینمایی کانون را مطرح کرد. او با اعتبار شخصی 
خودش یک گروه ســیرک از روســیه را بــه ایران دعوت 
کرد کــه یک ماه در تهــران اجرا داشــتند و عواید آن را 
صرف تأســیس مرکز ســینمایی کانون کــرد». اصلانی 
تأسیس مرکز ســینمایی کانون پرورش را در جهت دادن 

به سینمای روشــنفکری بیان کرد: «او از جوان هایی که 
احساس می کرد وجه روشنفکرانه دارند، برای حضور در 
این محفل دعوت کرد. فیلم هایی که در این مرکز شــکل 
می گرفتند، یک جریان ســاختارمند سینمایی - داستانی 
داشــتند. امیر نادری وقتی به کانون آمد، چهره پیشــرو 
سینمای ایران شد. اگر تا قبل از آن در بدنه تجاری سینما 
موفق و پیشــرو بود، از آنجا به بعــد به عنصر فرهنگی 
ســینما تبدیل شــد. شــاپور قریب در کانــون، از فضای 

فیلمفارسی جدا شد و آثار بدیعی ساخت».
ایــن کارگردان پیش کســوت ســینما بــا نگاهی به 
تصویرســازی های آن دوران گفت: «تصویرسازی پیشرو 
امــروز مدیون جریانی اســت که حاصــل خلاقیت یک 
نفر نبود؛ بلکه محصــول کار جوانانی بود که با یکدیگر 
برای خلق هنر تعامل بســیار داشتند. این سلیقه حاصل 
تصویرســازی هایی بوده که در کتاب ها وجود داشــته و 
اگر ملت ما اخلاقی بوده اند، تصویرسازی نقشی بنیادین 
در این اخلاق داشــته است». دیگر ســخنران این برنامه 

ابراهیــم حقیقی، طــراح گرافیک و عکاس بــود که با 
محوریــت حافظه جمعی صحبت کرد: «وقتی ما با یک 
عکس جمعی قدیمی مواجه می شــویم و می  دانیم که 
در آن عکس حضور داشــته ایم، نخســتین رفتار ما این 
است که به دنبال خودمان در آن عکس می گردیم. اینها 
حضورهای جمعی ما هستند، حضورهای جمعی ای که 
هر ملتی از ســر می گذراند و به او زنده اســت و افتخار 

می کند».
حقیقی درباره هنرمندانــی که در دوره های مختلف 
کانون فعالیت کرده اند، گفت: «رشــد سواد بصری نسل 
امروز نتیجه کار تصویرگرانی است که در دهه گذشته کار 
کرده اند و تنها متعلق به کانون هم نبوده اند. قدیمی تر از 
همه جعفر تجارتچی است که تحصیلات گرافیک ندارد. 
تقی پــور و جوادی پور نســل بعدی بودند کــه در زمینه 
طراحی و تصویرســازی تحصیل کرده بودند و نخستین 
کســانی هســتند که به شــکل خاص برای کتاب کودک 
تصویرگری کردند. مکتبی و کلانتری هریک در دوره هایی 

وارد این جریان شدند، اسفندیار احمدیه هم که بسیار کم 
به او پرداخته شده است، فعالیت های درخور  توجهی در 
زمینه انیمیشــن انجام داد. او از نخستین کسانی بود که 

نگارگری ایرانی را وارد انیمیشن کرد».
او ادامه داد: «نصرت کریمی از دیگر کســانی بود که 
به نگارگری در انیمیشــن توجه کرد و افزون بر این قصه 
ایرانی را نیز در فضای انیمیشن کار کرد. پس از سال ۳۲ 
و با رواج اصل چهار ترومن و فعالیت نشــر فرانکلین و 
همچنین از ســوی دیگر فعالیت نشر پروگرس شوروی 
کتاب هــای کودک شــرقی و غربــی وارد ایران شــدند، 
بر اســاس این فیروز شــیروانلو، نهالی را مــی  کارد که تا 
امروز ثمر داده اســت و به واسطه آن هنرمندان ایرانی 
توانســتند فارغ از این دو صدا هنر و تولیدات خویش در 
عرصه کودک را ارائه کنند». حقیقی بار دیگر به موضوع 
حافظه جمعی اشاره کرد: «برای یک امر، سه گونه ارزش 
قائل هســتند، خســت ارزش اقتصادی ای که همه ما با 
آن آشنا هستیم، مثل درآمدها، تولید، کارخانه  ها و... که 
تبدیل شــدنی به نرخ و پول اســت. ارزش دیگری که به 
نظر من دارای اهمیت بیشــتری است، ارزش اجتماعی 
اســت. این همان خاطره جمعی اســت و امروز در این 
نمایشــگاه بخشــی از این خاطره جمعــی به نمایش 
گذاشــته شده است. خوشــحالم که این اتفاق به شکل 
یــک کتاب درآمده اســت تا این خاطرات به این شــکل 
ثبت شــوند. یکی دیگر از ارزش ها، ارزش نمادین است 
که از نتایج ارزش های اجتماعی اســت. این ارزش های 
نمادین، هنرمندان، ورزشــکاران و کسانی هستند که ما 
به آنها افتخار می کنیــم و بدون خاطره جمعی زندگی 

معنا ندارد».
سحر ترهنده نیز به نمایندگی از شورای کتاب کودک 
عنوان کرد که در این نمایشــگاه مجموعه تاریخ ادبیات 

کودکان خالی است. 

شــرق: مدیر حراج تهران می گوید ســهم ایران در بازار هنر یک هزارم مبلغ 
جهانی فروش است و با توجه به نقش فرهنگی ایران در منطقه این جایگاه 
سزاوار کشورمان نیست.  پنجمین حراج تهران عصر جمعه، هفتم خرداد در 
هتل پارســیان آزادی برگزار شــد. برخلاف دوره های قبل که معمولا نشست 
خبری همان شب برگزار می شد، این بار نشست مطبوعاتی به چندروز بعد و 
ظهر دیروز، ۱۸ خرداد در خانه هنرمندان موکول شد. علیرضا سمیع آذر، مدیر 
حراج تهران، در بخشی از این نشست با بیان اینکه هنوز حراج تهران با هدف 
نهایــی آن فاصله زیادی دارد، گفت: «ما هنــوز در منطقه هم به رکوردهای 
زیادی نرسیده ایم و فاصله زیادی با قیمت های آثار هنری در منطقه و جهان 
داریم. قیمت اثر ســهراب ســپهری هنوز به یک  میلیون دلار نرســیده است 
درحالی کــه اثر یک هنرمند مصری، محمود ســعید، ۲٫۵ میلیون دلار قیمت 
دارد. هنوز مقدار کلی فروش حراج تهران بسیار کمتر از مقیاس منطقه ای و 
جهانی است و این نشان می دهد که هنوز در ابتدای راه هستیم». مدیر اسبق 
موزه هنرهای معاصر در مورد اعلان نام خریداران آثار گفت: «در حراج ها باید 
محرم اسرار خریدار و فروشنده بود، اما اگر کسی از حراج تهران اثری خریده 
می تواند اعلام کند کمااینکه بانک های پاسارگاد و گردشگری و نیز دوسالانه 
نقاشی دامون فر این کار را کرده اند. اگر شفافیت این است که اسامی خریداران 
گفته شود، برعکس حراج دنبال محرمیت است ولی اگر مقام مسئولی از ما 
اســامی و فهرست را بخواهد حتما در اختیارشــان خواهیم گذاشت. فرایند 
برگزاری حراج تهران کاملا شــفاف است. همه اصحاب رسانه و صداوسیما 
مکانیســم حراج را دیدند و می توانند، قضاوت کنند. برگزاری حراج بســیار 
شفاف بوده و همین که ما امروز دور هم نشسته ایم و پاسخ گوی شما هستیم، 
نشان دهنده همین شفافیت است». او در مورد برگزاری حراجی جداگانه در 
آذرماه ســال جاری اظهار کرد: «با مشــاهده رشد نسبی مارکت هنر، متوجه 
شــدیم فرصتی وجود دارد که از امســال این حراج را به شکل تخصصی تر 

برگزار کنیم؛ به همین دلیل حراج امســال در دو بخش اســتادان کلاسیک و 
مدرن و همین طور بخش هنر مدرن و معاصر برگزار می شود. محوریت حراج 
هفته گذشته، هنرمندان مدرن ایران بودند درحالی که محوریت حراج بعدی 
ما که در آذرماه برپا می شود، هنر معاصر خواهد بود. به این ترتیب باید گفت 
که این تقسیم بندی ربطی به پیر یا جوان بودن هنرمندان ندارد بلکه به شیوه 
کاری آنان که ممکن است مدرن یا معاصر باشد بازمی گردد». این کارشناس 
هنــر درباره نحوه قیمت گذاری آثار حراج نیز توضیح داد: «قیمت گذاری آثار 
در حراج با گالری ها متفاوت اســت. ما هیچ نوع ارزش گــذاری ای روی آثار 
هنری نمی کنیم بلکه با توجه بــه قیمت های قبلی آثار یک هنرمند، قیمت 
اثــری را که می خواهد در حراج معرفی شــود، مشــخص می  کنیم. در این 
مسیر برای ما تنها فروش های رسمی اهمیت دارند و فروش های خصوصی 
را محســوب نمی کنیم. در مورد هنرمندانی که برای نخســتین بار در حراج 
شــرکت کرده اند نیز، آثار را براســاس آثار هنرمندانی که در همان رده بندی 
قرار دارند قیمت گــذاری می کنیم و پس از فروش، قیمت به دســت آمده را 

به عنوان مبنای قیمت گذاری آن هنرمند در حراج های بعدی در نظر خواهیم 
گرفت». او درباره موانعی که بر سر بین المللی شدن حراج تهران وجود دارد، 
چنین گفت: «برای ما خوشــحال کننده خواهد بود اگر کشــورهای منطقه و 
همسایگانمان بتوانند آثار خود را در این حراج شرکت داده و خریداران ایرانی 
یا خریداران همان کشورها این آثار را خریداری کنند. بااین حال به دلیل کمبود 
امکانات فنی مانند نبود شــرایط انتقال پول در شبکه بانکی و مشکلات ورود 
و خروج افــراد و آثار به ایران هنوز این طرح قابل اجرا نیســت. اتفاقا حراج 
تهران و موفقیت های بین المللی هنر ایران به دنیا و به ویژه کشورهای عربی 
و نیز منطقه قفقاز ثابت کرده اســت که ایران طلایه دار آینده منطقه است». 
او همچنیــن درباره آمار فروش حراج ها در دنیا نیز اظهار کرد: «حراج تهران 
در این دوره ۷٫۵میلیون دلار فروش داشت. پیش از این آمار فروش هنر ایران 
در کریســتیز، ساتبیز و بونامز رقمی حدود هشت تا ۹ میلیون دلار بوده است. 
جمع فروش آنها قدری از ایران بیشــتر است و به این ترتیب حدود ۱۶  میلیون 
دلار ســهم فروش هنر کشور ماست که در مقایســه با جهان چیزی نیست. 
درحالی کــه رقم کلی فروش خانه های حراج در جهــان معادل ۱۷  میلیارد 
دلار است و حراج تهران کمتر از یک هزارم مبلغ جهانی فروش داشته است. 
مــا یک صدم جمعیت جهان جمعیت داریم و قدرت فرهنگی ما نیز بســیار 
زیاد اســت». همچنین حســین پاکدل که اجرای پنجمین دوره حراج تهران 
را برعهده داشــت، در بخش دیگری از این نشست گفت: «پس از اینکه رضا 
کیانیان اعلام کرد از اجرای حراج خداحافظی کرده است، از من دعوت شد تا 
این مســئولیت را برعهده بگیرم، از دو سال قبل در جلسات بسیاری با حضور 
دکتر سمیع آذر شرکت کردم و سفرهای بسیاری با هم رفتیم تا آمادگی برای 
اجرای حراج را به دست بیاورم. این تنها یک اجرای صرف نیست بلکه کاری 
بســیار حساس اســت زیرا هر حرکت، کلام یا نگاه اضافی می تواند در تغییر 

قیمت یک اثر تأثیر داشته باشد».

شــرق: تازه ترین صحبت های حجت االله ایوبی درباره 
دو فیلم «بارکــد» و «فروشــنده» غافلگیر کننده بود. 
چندروز بعد از حواشــی تازه تریــن اثر اصغر فرهادی 
و مشــکلات صدور مجوز این فیلم، حجت االله ایوبی، 
رئیس سازمان سینمایی، از صدور پروانه نمایش برای 
فیلم سینمایی «فروشنده» خبر داد. این در حالی است 
که با وجود شــایعاتی که از اصلاحیات احتمالی این 
فیلم می شــد، «فروشــنده» بدون هیچ اصلاحیه ای 

اکران خواهد شد. 
بخش دیگری از صحبت های ایوبی به چگونگی 
اکران فیلم سینمایی«بارکد» اختصاص داشت. ظاهرا 
صدای یاســر بختیاری ملقب به «یاس» در تیتراژ این 
اثر سینمایی مشکل ساز شــده است. ایوبی در این باره 
گفت: پیش از این اصلاحاتی به فیلم وارد شده بود که 
موســیقی فیلم هم جزء همین اصلاحات بود و طبق 
آخرین تصمیمی که گرفته شده، صدای این خواننده 

پخش نمی شود. 
حجــت االله ایوبی در پاســخ به این پرســش که 
در خبرهایی که از فیلم «فروشــنده» منتشــر شــده 
بود گویا قطعــه آهنگ پــاپ- راک از علی عظیمی، 
خواننده جوان خارج نشــین با عنــوان پیش درآمد در 
این اثر ســینمایی استفاده شده اســت؛ ممکن است 
اصلاحیه ای که برای حــذف صدای خواننده بر فیلم 
«بارکد» خورده است به فیلم «فروشنده» وارد شود؟ 
گفت: شورای صدور پروانه نمایش چیزی در این مورد 

نخواستند. 
بخش دیگــری از صحبت های ایوبی به جلســه 
دادگاه هنر و رسانه و مشکلاتی که برخی تهیه کنندگان 
تبلیغاتی شــبکه های  تیزرهــای  به خاطــر پخــش 

ماهواره ای با آنها مواجه شــدند اختصاص داشت. او 
گفت: فیلم ســازان معتقدند که این تبلیغات از طریق 
خودشان انجام نمی شــود و این صحبتی است که از 
آنها شــنیدیم. از قوه قضائیه، وزارت ارشــاد و از همه 
فیلم ســازان خواســتیم و باز هم می خواهیم که به 
تعهدی که در هنگام عقــد پروانه نمایش می دهند، 
عمل کنند وگرنه وزارت ارشــاد و معاونت ارزشیابی 

و نظارت سازمان سینمایی جدی تر برخورد می کنند. 
او ادامــه داد: من بــه دوره آقای ســرافراز هم با 
امیدواری نگاه می کردم. اما با شناختی که از عملکرد 
اجرائی آقای علی عســگری، مدیر جدید رسانه ملی، 
دارم، شرایط را برای اهالی سینما، بهتر می بینم. یکی 
از درخواست های همیشگی ما از صداوسیما این بوده 
است که فضایی درست شود که مردم، آثار سینمایی 

ایران را ببینند. 
«ایســتاده در غبار» و «بارکد» ازجمله اکران های 
جدید سینماهاســت؛ فیلم هایی کــه می توانند تنور 
اکران های جدید ســینماها را داغ تــر کنند. بااین حال 
فیلم سینمایی «بارکد» در حالی اکران می شود که بنا 
بر اصلاحات اعمال شــده، صدای یاس از تیتراژ فیلم 
حذف خواهد شــد؛ اتفاقی که مشابهش سابق بر این 
در سینما تکرار شده است مثل اکران فیلم «سنتوری» 
و ایراداتی که به دلیل صدای محسن چاووشی به این 

فیلم گرفته شد. 
هرچنــد که ســال ها قبــل تعــدادی از قطعات 
موســیقی «یــاس» مجــوز گرفــت، امــا بــه دلیل 
حساسیت های بسیاری که نسبت به موسیقی رپ در 
سال های اخیر در کشورمان وجود دارد، تأیید و مجوز 

آثار آنها با مشکلات عدیده ای روبه رو می شود. 

فرانک آرتا: دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، روز گذشته سه شــنبه ۱۸ خرداد در جلسه 
مشــترک با حمید میــرزاده، رئیــس دانشــگاه آزاد 
اسلامی، در حضور رسانه ها ضمن امضای  تفاهم نامه 
سینمایی، به برخی از سؤالات پیرامون مسائل سینما 
بــه خبرنگاران پاســخ داد.  دکتر علــی جنتی درباره 
علــت امضــای ایــن تفاهم نامه گفــت: «واحد های 
مختلف دانشــگاه آزاد اسلامی ســالن هایی دارند که 
فرصت بسیار خوبی برای نمایش فیلم هاست. طبق 
این تفاهم نامه قرار اســت تجهیز و دیجیتال کردن این 
سالن ها توســط وزارت ارشاد انجام شــود و سازمان 
ســینمایی با تهیه کنندگان آثار مذاکره می کند یا رایت 
فیلم هــا را می خرد یا بخشــی از فروش گیشــه را به 
صاحبان فیلم اختصاص می دهد؛ ضمن اینکه قیمت 
بلیت در دانشــگاه آزاد ارزان تر اســت، چون این کار 
بیشــتر جنبه فرهنگــی دارد تا منفعتــی».  جنتی در 
ادامه ضمن ابراز خوشــحالی از فروش کلی سینمای 
ایران در ســال جدید که بالغ بر ۶۲ میلیارد است،  نیز 
افزود: «خوشــبختانه در دو ســال گذشــته ۸۰ سالن 
ســینما اضافه شده اســت و درحال حاضر بسیاری از 
مجتمع های تجــاری علاقه مندنــد در کنار فضاهای 

تجاری شان، سالن سینما هم داشته باشند».
علی جنتی در پاســخ بــه این پرســش که گفته 
می شود به  دلیل حاشــیه های فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» 
دســتور تغییر اعضای دو شــورای پروانه ســاخت و 
نمایــش را صــادر کرده اید، گفت: «چنین دســتوری 
نــداده ام». وی دربــاره توقیــف اکران ایــن فیلم در 
شهرســتان ها و ممانعــت از راهیابی آن به شــبکه 
نمایش خانگی با وجود فروش  میلیاردی اش توضیح 

داد: «همه اعضای شــورای صدور پروانه ســاخت با 
ســینما آشــنایی دارند و درباره ساخته شدن فیلم ها 
تصمیم می گیرند و همین طور در شورای صدور پروانه 
نمایش، افــراد متخصص مجوز نمایــش فیلم ها را 
صــادر می کنند. اما درباره این فیلم باید بگویم که این 
اثر از زیر دستشــان در رفت که گاهی چنین اتفاقاتی 
می افتد. من هــم باید واکنش صریح خود را نشــان 
می دادم. چــون در غیر این  صورت فکر می کردند من 
با این فیلم موافقم». وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
درباره موســیقی دو فیلم «فروشــنده» و «بارکد» که 
موســیقی فیلم اول توســط یکی از دوستان شاهین 
نجفی تهیه شده و موسیقی فیلم «بارکد» هم توسط 
خواننده پاپ «یاس» خوانده شــده است، گفت: «هر 
دو فیلم را دیده ام و هیچ کدام مشکل عمده ای از نظر 
محتوایی ندارند، اما به موسیقی شان دقت نکرده ام و 

توجه شما باعث شد این موضوع را دنبال کنیم».
جنتی درباره اطلاعیه دادگســتری مبنی بر توقیف 
فیلم های ســینمایی اي که تیزرشــان در شــبکه های 
ماهواره ای پخش شــود، تصریح کرد: «ممکن است 
این موضوع به ســازمان ســینمایی ابلاغ شده باشد، 
امــا من چنین چیزی ندیده ام. البتــه به تهیه کنندگان 
گفته ایم که نباید به شبکه های ماهواره ای تیزر بدهند. 
باید با صداوســیما توافق کنیم تا تسهیلات ویژه ای با 
قیمت بسیار ارزان تر از آگهی های تجاری به فیلم های 
سینمایی بدهند تا دیگر لازم نباشد تیزر این فیلم ها در 

شبکه های خارج از کشور پخش شود».
دکتر علی جنتی درباره مجوز انتشــار آلبوم جدید 
محمدرضا شجریان نیز پاســخ داد: «این آلبوم مجوز 

داشته و باید منتشر می شد».

با حضور محمدرضا اصلانی و ابراهیم حقیقی

کارنامه حافظه جمعی مرور   شد

علیرضا سمیع آذر در نشست خبری حراج تهران: 
سهم ایران یک هزارم بازار جهانى هنر است

عباس کیارستمی بار دیگر در 
بیمارستان بستری شد

کیارستمی  � عباس  شرق: 
که برای ادامه معالجات و 
پیش  مدتی  از  استراحت 
منزل شــخصی اش  بــه 
منتقــل شــده بــود، روز 
معالجه  بــرای  گذشــته 
آراد  بیمارســتان  بــه 
در  او  شــد.  منتقــل 
بستری شــدنش  مــدت 

در بیمارســتان «آراد»، ملاقــات مطلقــا ممنوع 
اعلام شد. کیارســتمی طی یک مکالمه تلفنی از 
دوســتانی که پیگیر و نگران احوال ایشان هستند 
تشــکر و قدردانی کرد و گفت: «درحال حاضر این 
تنها امکانی اســت که می توانم تشکر و قدردانی 
خود را نسبت به دوستان اعلام کنم و امیدوارم در 

آینده نزدیک بتوانم آنها را ملاقات کنم». 

چهره روز

زیر آسمان فیروزه اي

رضایی راد نمایش «دوشسِ مَلفی» 
را به روی صحنه می برد

شــرق:  محمد رضایی راد، نمایش نامه نویس و  �
کارگردان تئاتر، نمایش «دوشــس مَلفی» نوشته 
جــان وبســتر را بــه تهیه کنندگی بــاران کوثری 
شــهریور و مهرماه امسال در ســالن تئاتر مستقل 
تهران به روی صحنه می برد.  بازنویســی این متن 
را براســاس ترجمه ناهید قادری، نغمه ثمینی و 
محمد رضایی راد انجام داده انــد. در این نمایش 
که کاری از گروه تئاتر خانه اســت، تاکنون حضور 
میلاد رحیمی، میلاد شــجره، فربد فرهنگ، سیما 
مبارکشاهی و باران کوثری به عنوان بازیگر قطعی 
شده  است.  سمانه حســینی، طراح لباس، معین 
رضایی راد، آهنگ ســاز و محســن قرایی به عنوان 

مجری طرح از دیگر عوامل این نمایش هستند. 
نمایش نامــه «دوشــس مَلفــی» متعلــق به 
قرن هفدهم انگلستان اســت و یکی از مهم ترین 
نمایش های عصر الیزابتی اســت. اساس نمایش 
«دوشــس مَلفی» واقعه ای تاریخــی در ایتالیای 
قــرن پانزدهم اســت؛ اما جان وبســتر با نمایش 
خــود فراتر از این واقعــه تاریخی، تحلیلی عمیق 
از ســویه های پنهان و تاریک نهاد بشری به دست 

داده، که از مرز زمان و مکان در می گذرد.

شروع مجدد «سرزمین کهن»

کمال تبریزی با اشــاره به جدیدترین جلسه  ای  �
که شــامگاه ۱۷ تیرماه در صداوسیما داشت، خبر 
داد که فیلم برداری ســریال «سرزمین کهن» را از 
ســر خواهد گرفت. او در نوشــتاری که در اختیار 
ایســنا گذاشــت، درباره جلســه اش گفــت: «روز 
دوشــنبه ۱۷ خرداد ســاعت ۱۹ به جلســه ای در 
ســازمان دعوت شــدم که تعــدادی از مدیران و 
مسئولان ارشــد تلویزیون در آن حضور داشتند و 
دکتر میرباقری نیز به جمع این جلسه اضافه شد. 
و  رنجــش  از  حاکــی  اولیــه  صحبت هــای 
کدورت خاطــر همــه افــراد از اتفــاق پیش آمده 
و پخش آن از شــبکه ســوم ســیما بــود. ادامه 
گفت وگوها نیز حکایت از اتفاق نظر افراد جلســه 
مبنی بر این بود که اتفاقاتی از این دســت در شأن 
رســانه ملی نبوده و نباید تکرار شــود. اما مهم تر 
از آن بحث مفصلی بود کــه نوید اتفاقات خوبی 
را با آمدن دکتــر میرباقری به ســازمان می داد و 
مــرا امیدوار کرد که از این پــس ارتباط هنر اصیل 
نمایش در ســیما و ســینما بهبــود قابل توجهی 
پیدا خواهد کرد و حقوق از دســت رفته هنرمندان 
فعال در هر دو حوزه اعاده خواهد شــد. بنابراین 
تصمیم بر آن شــد که از امروز هم زمان با روز اول 
ماه مبــارک رمضان، مجددا فیلم برداری ســریال 
سرزمین کهن با انرژی و مساعی تمام گروه سازنده 
از ســر گرفته شــود تا در آینده نزدیک شاهد آغاز 
پخــش دوباره و کامل این مجموعــه از تلویزیون 
باشــیم». طــی دو هفته اخیر و در پــی اظهارات 
جنجال برانگیز مسعود فراستی در «هفت»؛ کمال 

تبریزی سریالش را متوقف کرد. 

مهرداد حجتی


